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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 رمز ماندگاری حرکت امام حسین

الله، محبّت،، الات، ، ن،ت ،     ، روح الهی، وجهماندگاری، رمز، عاشورا، حسين امام: یدیکل کلمات

 نيّ،، رضا، صبر، توکّل، فداکاری، فنا.

شتا    ی حوادث بزرگ تاریخ بشریّ، موج و دامنته  شدنی نيس،. همهای فراموش ی عاشورا، حادثه حادثه

امّا متاجرای کترب، متاجرای     ؛فراموشی سپرده شدهزمانی به  زما  محدودی را دربرگرفته و بعد از مدّت

شتود  لاب این سؤال جدّی مطرح می ی تاریخ اس،. شدنی نيس،؛ یك حقيق، ماندگار در همهفراموش

کننتد و مطبتب هت     ی عاشورا در چيس،؟ گاهی اوقتات ستؤال متی    رمز عظم، و ماندگاری حادثهکه 

عظيمتی از قستاوت و    مظتاهر تّ،تا  افتتاده؛   گویند: در طول تتاریخ جنایتات زیتادی ا    درس، اس،. می

رح  نکردنتد؛ مکترّر    ،ز ، مرد پير، رحمی را تاریخ مکرّر شاهد بوده اس،. به ط،ل شيرلاواره، جوا ، بی

ی مغتول   اید؛ حمبهدر تاریخ اتّ،ا  افتاده اس،. در حوادث تاریخ کشور لاودما ، بارها این ماجرا را دیده

هتای   کشتيدند. بّّته   متی  بسيار وحشتناکی بود. لاتا  شتهرها را بته تتوبره     ی  را به لااطر دارید؛ حمبه

 کردند.رح  نمی ،بریدند؛ به پير و جوا ، به ز  و مرد شيرلاوار را در آغوش مادرانشا  سر می

ی عاشورا ناظر بر جنایاتی اس، که سپاه عمرسعد  العادگی و ماندگاری حادثه بنابراین اگر عظم، و فو 

ی حترّه کته ستال بعتد از      شدند، لاب این همه جنایات مشتابه وجتود دارد. در واقعته    در کرب، مرتکب
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ی عاشورا در مدینه پيش آمد و سپاه یزیتد آ  قتتل عتام ع يتب و غریتب را در مدینته بته راه         حادثه

 ها نماندند و کرب، ماند؟ شود. چرا آ  حادثهقساوت دیده میمظاهر اندالا،، 

القدرشتا ، رمتز   و اصتحا  مظبتوم و عظتي     ، و دليری اباعبداللهسوی دیگر اگر شهام، و ش اعاز

های بزرگتی از شتهام، و دليتری را در غيتر      ی عاشورا و عظم، این واقعه اس،، جبوه ماندگاری حادثه

های بسيار افتختارآميزی از شتهام، و    ها، صحنه ی عاشورا ه  شاهدی . در تاریخ بسياری از مبّ، حادثه

هتا   های جنایتکار به پا لااستند؛ امّا آ  حادثته  که افراد محدودی دربرابر قدرت شود دید ش اع، را می

شتود؟ چترا جریتا      ی عاشورا در چيس،؟ چرا عاشورا کهنه نمتی  یك نماندند. راز ماندگاری حادثههيچ

ی تتاریخ   کاهد؟ این یك سؤال جدّی اس،. شما بته همته   زما  از اهمّيّ، و تأثيرگذاری این حادثه نمی

های  ی کبّیِ فراموش شد  حادثه ی عاشورا یك استثناء اس، دربرابر قاعده یّ، مراجعه کنيد، حادثهبشر

 بسيار بزرگ تاریخی در جها . عاشورا کام،ً یك استثناس،.  

شود، هنتوز لاتود    رسد، اص،ً عال  دگرگو  اس،. همين که دورنمای محرّم آشکار می ایّام محرّم که می

ای تاد   بيت، لار ماه ذیح ّه، انقت،  ع يبتی در روح و جتا  دوستتا  اهتل     محرّم ه  نرسيده، اوا

گونته   ها هت  ایتن   ی انسا  ی لابق و بقيّه ه  نيس،؛ بقيّه بي،شود. این محدود به دوستا  اهل می

انتد؛ آنهتا هت  آشت،تگی و      نشتنيده  هستند؛ حتّی ک،ّار؛ حتّی کسانی که اسمی از اس،م و اباعبدالله

ریزد. محتشت    کنند؛ اص،ً کلّ اوضاع کائنات به ه  می ر روح و جا  لاود احساس میسنگينی لااصّی د

 گوید: بندش می در ترجيع

 باز این چه نوحه و چه عزا و چه مات  اس،  س،باز این چه شورش اس، که در لابق عال  ا

  اس، کز تيز عظيتخته رستتباز این چ

 نتيتزم
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کند. م،ئکته   گيرد؛ حتّی عرشيا  را ه  دگرگو  میتنها زمينيا  را فرامیگيرد. نه جا را می عاشورا همه

ها عبتور   طورند و از این افقمعناس،؛ کمااینکه اهل یقين ه  همين غ  برای م،ئکه بی غ  ندارند؛ اص،ً

 شود. آید حالشا  دگرگو  می اند؛ امّا عاشورا که می کرده

 سرهای قدسيا  همه بر زانوی غ  اس،  دس که جای م،ل نيس،تاه قتبارگدر 

تأثير قرار داده؟ رمتز ایتن مانتدگاری در چيست،؟     چرا؟! این عظم، از ک اس، که کلّ کائنات را تح،

توا  دریاف،، این اس، که رمز مانتدگاری در لاتدایی بتود      های قرآ  و معارف الهی می آنّه از آموزه

هُُُُّّّيَ ب قى ُُّّوُُُّّّفان ُُّّعَلَي هاُّمَن ُُّّكُل ُّفرماید:    میاس،. قرآ  کری رام ُّال  ُُّّوُُّّذُوال جَلال ُُّّربَِّكُُّّوَج  چيز فانی است،؛   همه 1:ك 

شتود و از عظمت، بتار     ی آیات دقّ، لازم نمتی  شود؛ دق، کنيد! چو  بعضاً در ترجمه نه اینکه فانی می

کنند که هرک  بالألاره روزی از بتين   ترجمه میطور  شود. معمولاً این آیه را این معنایی آ  کاسته می

ُّعَلَي هاُّفان ُّکه معنی آیه این نيس،. رود؛ درحالی می وَج  هُُُُّّّوَُّيَ ب ق ى ُّچيز همين الآ  فانی است،.  همه !كُل ُّمَن 

ُّوَُّال  ُّربَِّكَُّذُوُّ و آ  چيزی که باقی و ماندگار اس، وجه ر ّ توست، کته هت  صتاحب جت،ل       ؛ك  رام ُّال جَلال 

صاحب اکرام؛ ه  صاحب ج،ل و شکوه و هيمنه و عظم، و اقتدار اس،، ه  صاحب اکترام و   اس، ه 

جمال و لطاف، و ظراف،. آنّه باقی اس، وجه ر ّ اس، و هرچه جز وجه ر ّ فانی اس،. یتا در جتای   

هَهُُُّّلاُّا ُّء ُّهال كٌُُّّشَي ُُّّكُل ُّفرماید:  دیگر قرآ  کری  می همتين الآ    چيتز همتين الآ  هالتك است،؛    همه 2:ُّوَج 

هَ هُُّا ُّهمين الآ  هالك است،؛  ُّ!ء ُّهال  كُُّّكُ ل ُّشَ ي ُّ شود. نابود اس،؛ نه اینکه بالألاره روزی نابود می آ   !لاُّوَج 

الله است،. رمتز    شدنی نيست، وجته حتقّ است،؛ وجته     شدنی نيس،، نابودشدنی و فانیچيزی که ه، 

 البهّی به لاودش بگيرد.ی وجه ای جنبه ماندگاری و پایداری این اس، که پدیده

لاتواه  انتقتاد کتن ؛ بتالألاره درحتدّ       ها قبل به مناسبتی اشاره کردم؛ البتّه نمتی  یادم اس، شاید مدّت

هتای مانتدگار برگتزار     کشند؛ امّا این مراسمی کته تحت، عنتوا  ت بيتل از چهتره      لاودشا  زحم، می
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انتد،  کته کارهتای عبمتی بزرگتی کترده      کننتد  ای از اساتيد دانشمند را پيدا می گردند عدّه کنند، می می

اند، یا تعدادی ورزشتکار  کنند که آثار هنری زیبا و مهمّی را لابق کرده تعدادی از هنرمندا  را پيدا می

عنتوا   انتد، اینهتا را هتر ستال بته     المببی به دس، آورده ی مسابقات بين که جوایز عظيمی را در صحنه

ها در بزرگی ظاهری کتاری کته    کردم که رمز ماندگاری چهره کنند. اشاره های ماندگار معرّفی می چهره

البّهتی اوست،؛ لتذا اگتر حرکتتی      ی وجته  کنتد جنبته   اند نيس،. آنّه چهتره را مانتدگار متی    ان ام داده

ترین حرک، عبمی باشد، امّا روح الهی در آ  نباشد، ميراس،؛ همين الآ  مرده اس،! و آ  کسی  عظي 

کند، لاود او ه  همين الآ   و مدارج بالای عبمی دارد این ت،ش را می ی کسب شهرت ه  که با انگيزه

طببتی و بته   کند، امّا محرّ  او شتهرت  مرده اس،. آ  هنرمندی که دارد یك اثر عظي  هنری لابق می

مانتدگار نيست،.     دس، آورد  امتيازات مادّی اس،، این چهره از همين الآ  نابود شده اس،. این چهره

 البهّی بود  آنهاس،.ها در وجه چهرهرمز ماندگاری 

ی وجود او را لادا پر کرد، دیگر بویی از منيّ،  طور مطبق لاالی شد و همهیعنی اگر کسی از لاودش به

ی وجودش یکپارچه لادایی شتد، ایتن چهتره     شد و همه و اِنّيّ، و اَنانيّ، و ن،سانيّ، از او استشمام نمی

شتود، مخبتو  است،، مخبتو       پوسد و فتانی متی   ماندگار اس،. چو  آ  چيزی که در جریا  زما  می

کند؛ لادا هميشگی  کند؛ نابود نمی رود؛ امّا زما  لادا را که کهنه نمی یا  زما  از بين میبالالاره در جر

هُُّربَِّكُُُّّّوَُّيَ ب قى ُّاس،.  هتای   ی جبتوه  البّهی پيدا کرد، یعنی وجتودش از همته  ی وجه آ  کسی که جنبهُّ!وَج 

ی شتهرداری  ساده ولو یك رفتگر ؛ماندگار اس،  لاودی تهی شد و یکپارچه از دوس، پر شد، این چهره

البّهتی پيتدا   ی وجه باشد؛ ولو یك آدم بدو  تحصي،ت عبمی باشد. این چهره ماندگار اس،؛ چو  جنبه

وَج  هُُُّّنَح  نُّفرمودنتد:   بي،الله اشاره کرده، اهلدانيد که در ذیل آیات قرآ  که به وجه کرده اس،. می

ُّتَ وَجَّ هُُّي َُُّّه ُّي ا لَُُّّیالَّ  ُّالل ُُّّوَج هُُُّّنُّي اَُّلاواني  کته:   الله هستي ؛ وجه لادا مایي . در دعای ندبه ه  میما وجه 3:ُّالل ُّ
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اوست، ک است،؟ یعنتی دنبتال امتام زمتا       ستوی  البهّی که اولياء توجّهشا  بته  آ  وجه 4:اءي الَول

 گردی . می

ی پایتدار و جاویتد    عاشورا یتك حادثته  ی رمز ماندگاری عاشورا در همين نکته اس،. عبّ، اینکه حادثه

ی غيرلاتدایی نيست،. وجتود مقتدّس      ای انگيتزه  تاریخ اس، همين نکته اس، که در ایتن حرکت، ذرّه  

ی عاشتورا نيست،،    هتای ن،ستانی در واقعته    الله است،. چتو  انگيتزه   یکپارچه وجه الحسيناباعبدالله

یك از اینها نيس،. امام طببی. هيچثروتطببی، و نه طببی، نه شهرتچيزی در آ  نيس،؛ نه قدرت هيچ

هتای غيرلاتدایی در وجتود اصحابشتا  نباشتد. اوّل       ای انگيزه نهای، دقّ، را داشتند که ذرّه حسين

ی زیادی با حضرت حرک، کردند؛ چو  همه آ  بينش و بصيرت را نداشتند که بدانند ایتن همته    عدّه

ها فریتب لاتورده بودنتد؛ گمتا  کترده       ندارد. لايبی ای ی دعوت که از طرف کوفيا  آمده، پشتوانه نامه

رسد و آنها هت  در دستتگاه حکتومتی امتام      ها الا  به قدرت می با این دعوتنامهبودند امام حسين

اندوزنتد و امثتال اینهتا... امتام      آورنتد و پتول و ثروتتی متی     منصب و پستی بته دست، متی    حسين

کنند،  کنند در مسير اصحابشا  را سَرَند می ک، میسم، کرب، حرای که از مکّه به از لحظه حسين

ل ق اء ُُّّجَتَ هُ ُّمُوَِِّّن اًُّعَل   ُّلًُّفين اُّمُه ُّک انَُّب اذ ُُُّّّمَ ن ُّفرمایند:  لاواهند حرک، کنند، می ی اوّل که می از هما  لحظه

بتذل کنتد و    بيت، لاواهد لاو  قبب لاودش را در راه لادا و در راه متا اهتل   کسی که میسَهُ ُّالل ُّنَ ف ُّ

او باید با متا بيایتد. یعنتی از همتا        5؛مَعَناُّحَل ُّيَ ر ُّفَ ل ُّرا برای قربانی شد  در راه لادا آماده کرده،  لاودش

گویند اشتباه نکنيد؛ این راهی نيس، که شما در آ  دنيا به دس، آوریتد. چترا؟ چتو      ی اوّل می لحظه

حرکت، کننتد از همتا  اوّل منصترف      اباعبتدالله  لاواهند همراه  ی دنياطببی می کسانی که با انگيزه

کردند به اینکه پيشاروی متا مترگ است،؛     مکرّر اشاره می عبدالله های بين راه ه  ابا شوند. در منزل

کردند که در پستی دنيتا همتين    یاد می زکریّابنشهادت و کشته شد  اس،. دائ  از ماجرای یحيی
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کردند که لا،صه،  بردند. دائ  اشاره می به ارمغا   ای ب  که سر پسر پيامبر لادا را برای یك ز  بدکاره

های غيرالهی دارند حذف شوند. هنگامی  ی کسانی که انگيزه ماجرا کشته شد  و شهادت اس،؛ تا همه

ب،فاصبه اصحا  را جمع کردند و  که بين راه لابر کشته شد  مسب  و هانی را آوردند، امام حسين

انی کشته شد؛ پيشاروی ما شمشيرهای آمتاده است،؛ فکتر نکنيتد     فرمودند: ببينيد مسب  کشته شد؛ ه

هتا یکپارچته    ی غيرالهی حذف شود و انگيتزه  پس، و مقامی در انتظار ماس،؛ برای اینکه هرگونه انگيزه

 البهّی پيدا کند. ی وجه لادایی شود و حرک، جنبه

کند، محبّ، و عشق اس،.  لی میدهد و انسا  را از غيرلادا لاا البهّی به یك انسا  میی وجه آنّه جنبه

شود کسی از هرچه غير دوس،، لاالی شود، عشق و محبّ، اس،. چو  محبّت، و عشتق    آنّه سبب می

فانی شد  محبّ و عاشق اس، در معشو  و محبو . عاشق، کاستب نيست،. عاشتق، بترای بته دست،       

کند. محترّ  او   نمی کند؛ برای مصونيّ، از زیا  و لاسارت حرک، کارانه حرک، نمی آورد  سود کاسب

بينتد و طبيعتتاً    اینها نيس،؛ چرا که توجّه عاشق چنا  در محبو  فانی اس، که اص،ً لاتودش را نمتی  

بيند؛ ولذا محرّ  او سود و زیا  نيس،. آنّته بترای    وقتی لاودش را ندید، سود و زیا  لاود را ه  نمی

حرکت، ایتن فترد لاتالی از     عاشق مطرح اس،، فقط رضای، محبو  اس،؛ فقط رضای، محبتو ! لتذا   

الله بتود  جهتاد   های ن،سانی اس،. ببينيد قرآ  کری  چقدر بر فی سبيل الله بود  جهاد یتا فتی   انگيزه

هایی را که بته   که انتقام ظب   شود با یك ظال  یا دیکتاتور جنگيد با این انگيزه کند. یعنی می تأکيد می

گونته مبتارزات ضتدّ ستت       قومش بيرو  بکش . اینکرده بگيرم؛ یا حقّ مرا که غصب کرده از حب« من»

روم دمتار از   را لاتورده متی  « متن »ن،سانی اس،؛ یعنی چو  حقّ   ی این مبارزات وجود دارد؛ امّا انگيزه

روم ت،فی کتن  و انتقتام  را از او بگيترم.     ظب  کرده و زور گ،ته می« من»ورم؛ چو  به  روزگارش دربيا

اس،؛ امّا جهادی نيس، که لادای متعال امر کرده؛ جهاد فی ستبيل الله و  این جهاد ولو با کافر و ظال  

ی  شود؟ وقتتی کته اصت،ً انگيتزه     الله مورد تأکيد قرآ  اس،. چه موقع جهاد، فی سبيل الله میجهاد فی

از اینهتا   یتك لاالی کن ؛ بروم ت،فی کن ؛ حقّ  را بگيرم؛ هيچ  دلین،سانی در آ  نباشد؛ اینکه بروم د ّ

 ر آ  حرک، نباشد؛ یعنی لاالص برای رضای، حضرت حقّ!د
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الا،  بسيار بزرگ اس،، رمز جاودانگی عاشورا در الا،صی اس، که در این حرک، وجود دارد. هتيچ 

لاواهند؛ آمدنتد کته فقتط لاودشتا  را در راه رضتای، حضترت حتقّ قربتانی کننتد؛ هتيچ            چيزی نمی

در منتا را لااطرتتا  هست، کته      انی امام حستين لاواهند، نه مقام. سخنر لاواهند؛ نه پس، می نمی

آلاونتدها و روشتن،کرها و    اوالار حکوم، معاویه قبل از به در  واصل شد  او بتود، امتام حستين   

الَلا هُمَُّّا نَّ كَُّ َ ع لَ مُُّانََّ هُُّ: ها را در منا جمع کردند، و آ  سخنرانی را کردند. حضرت تأکيد کردند کرده تحصيل

ُّماُّكانَُّ ُّيَكُن  نااُّ نَافُساُّف ُّلَم  ُّم  ُّفُضُ ال ت ماساُُّّوَُّلَُّ ُّسُل طان  ُّال حُط ام ُّم ن  دانی ما در این حرکتتی کته    لادایا می 6:ول 

تناف  یعنی مستابقه داد ؛ چتو  موقتع     در پيش داری ، هدفما  رقاب، بر سر قدرت و منصب نيس،.

گوینتد   دود تا از رقيبش جبو بزنتد، متی   زند، به این حالتی که دارد می مسابقه داد  فرد ن،  ن،  می

تناف . حضرت فرمودند: ما رقاب، بر سر پس، و مقام نداری  که من بخواه  مقامی را از دست، رقيتب    

ُّفُضُ ال ت ماساًُُّّلَُّوَُّدربياورم؛  ُّام ن   و یمتادّ  امکانتات  و یويت دن حطتام  آورد  دست،  به یدرپ نه و: ل حُط ام ُّول 

است،، رمتز جتاودانگی است،. ایتن همتا         عبتدالله  این الا،صی که در حرک، ابتی  . يهست یويدن

انتد. مولانتا آ  متاجرای رویتارویی     به ارث بترده  الا،صی اس، که از پدر بزرگوارشا  اميرالمؤمنين

 عبدود در جنگ احزا  را نقل کرده اس،:با عمروبن اميرالمؤمنين

 شير حقّ را دا  منزّه از دغل  ،  عملتوز الاتاز عبی آم

 کند: بعد ماجرا را بيا  می

 زود شمشيری برآورد و شتاف،  در قضا بر پهبوانی دس، یاف،

نتدی  فرمودند: یك ن،رتا  برود جوا  این را بدهد! هی این به آ  نگاه کرد؛ آ  به این... احدی جرأت نکرد؛ چتو  او فترد بستيار قدرتم   ک  جرأت نکرد به ميدا  برود. هی پيامبرهيچگ،،؛ مبارز طببيد. از اصحا  پيامبر ز ُّبار ُّمُُُّّن ُّم ُُّّل ُّهُّعبدود، ازطرف ک،ّار و مشرکين به ميدا  آمد و بندانيد که در جنگ احزا ، بزرگترین و نامدارترین قهرما  و پهبوا  جاهبيّ،، عمرو می

که در سنين نوجوانی و اوایل جوانی بودنتد، قتدم جبتو گذاشتتند. و از      بود. آ  موقع اميرالمؤمنين

                                            

نقل شده است:  زين نيرالمؤمنيعبارات از ام ني؛ همانند ا 22، ص 22بحارالانوار، ج  .632 ص العقول،تحف ،يحرّانشعبه ابن. 2

ُّوَُّلَُّال ت ماسَُّشَي ُّ: 131خ  البلاغه،نهج ،يدرضيّس نَّاُّمُنافَسَةًُّفيُّسُل طان  ُّالَّ  يُّكانَُّم  ُّيَكُن  ُّا نَّكَُّ َ ع لَمُُّانََّهُُّلَم  ُُّّالَلا هُمَّ ُّوَُّل ك ن  ُّال حُطام  ُّفُضول  ُّم ن  ء 
رَُّال  ص لاحَُّفيُّب لاد كَُّ ُّدين كَُّوَُّنُظ ه  ُّحُدود كَ.فَ يَأ مَنَُّال مَظ لوموُّل نَر دَُّال مَعال مَُّم ن  ُّع باد كَُّوَُّ قُامَُّال مُعَطَّلَةُُّم ن    نَُّم ن 
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ی رفتن به ميدا  گرفتند. بعد که به ميدا  آمدند، لاب اص،ً ظاهر ایتن دو بتا هت      اجازه پيغمبر

با ترفنتدی،   منينی ع يبی که بين این دو در گرف،، اميرالمؤ تناسبی نداش،؛ امّا در نبرد و مبارزه

اش نشستند که سرش را جدا کنند،... ستر   ای زدند و پای عمرو را قطع کردند. حضرت روی سينه ضربه

شکست، و   ی سپاه شر  و لشکر احزا  دره  متی  رف،، روحيّه ها می شد و روی نيزه عمرو اگر جدا می

 شد؛ ماجرا را یادتا  اس،: پيروزی مسبمانا  قطعی می

 یّتتر ولتیّ و هتر نبتخار هتافت  یتبر روی عب ،تدو اندالاتاو لا

 گاه س ده آرد پيش او در س ده  او لادو اندالا، بر رویی که ماه

دید؛ امّتا   آ  دها  اندالا،. از دور کسی این ماجرا را نمی او جسارت کرد و بر صورت اميرالمؤمنين

شدند و کنار ميدا  دقایقی را قدم عبدود ببند ی عمروبن از روی سينه همه دیدند که اميرالمؤمنين

کردنتد. بعتد از جنتگ از      ی عمرو نشستند و سر او را جدا کردند و بر نيتزه  زدند؛ بعد دوباره روی سينه

دانستيد کته هتر لحظته     ی عمرو نشسته بودید و می سؤال کردند، شما که روی سينه اميرالمؤمنين

اش  کند، این چه بود کته از روی ستينه   تحقّق پيدا میرود، پيروزی سپاه اس،م   سر عمرو زودتر بر نيزه

 فرمود:   ببند شدید و قدم زدید؟ چرا به تألاير اندالاتيد؟ اميرالمؤمنين

  تور تنتأمت  نه متقّتی ح دهتبن  زن  گ،، من تيغ از پی حقّ می

چيتزی جتز رضتای،    هایش فقط رضای، الهی باشد؛ هيچ نخواهتد؛ هتيچ   اینکه محرّ  انسا  در فعّاليّ،

هتای دنيتوی    تواند انگيزه چو  روی آورد  به دین ه  می ]نه آلارت![محبو  نخواهد. نه دنيا بخواهد، 

گویند هرک  نماز شب بخواند لادا به او وسع،  لاوان ، چو  می وق، من نماز شب میداشته باشد. یك

وقت،  ی ن،سانی است،. یتك   يزهکن . این انگ دهد؛ یعنی برای همين دنيا عبادت می رز  و طول عمر می

دارد؛  گوید هرک  نماز شب بخواند، لادا سختی جا  داد  را از او برمتی  لاواند، می کسی نماز شب می

دارد؛ در  کند؛ سختی حسا  پت  داد  عتال  بترزا را از او برمتی     دهد و نورانی می قبرش را وسع، می

  کند. بتا ایتن انگيتزه    او می  بهشتی را روزیهای عظي   ها و جایگاه دهد و نعم، بهش، برین او را جا می
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لاواند؛ شتما   آید، او ه  نماز شب می اش ن،سانی اس،. ن،ر سومی می لاواند. این ه  انگيزه نماز شب می

لاوان  چو  نماز شب کبيد باز شتد  درهتای مکاشت،ات و     لاوانی؟ نماز شب می برای چه نماز شب می

شود؛ بته سترّ ضتمير دیگترا       اند چش  باطنش باز میکرامات به روی سالك اس،. کسی نماز شب بخو

-توانتد طتیّ   تواند تصرّفاتی در این عال  بکند؛ می شود؛ می شود؛ از گذشته و آینده لابردار می مطّبع می

لاوانتد بترای کرامتات، بترای      تواند لاوار  عادات و کراماتی ان ام دهد؛ نمتاز شتب متی    الارض کند؛ می

 سانی اس،.اش ن، مکاش،ات. این ه  انگيزه

از  [ی دیگر بالاتر بروی ، برای اینکه لاودما  را بسن ي ، ببيني  در عبادات و ستبوکما  چقتدر   یك پبّه

لاواند برای اینکه به قر  لادا نائل شود؛ بته وصتال الهتی برستد؛      لاالی هستي . نماز شب می ]غيرلادا

به وصال برسد؛ این ه  ن،ستانی  « لاودش»به قر  برسد؛ « لاودش»لاواهد  چقدر قشنگ اس،؛ امّا می

ی الا،  چقدر ظریف اس،! الا،  آن تایی است، کته اصتً، بستات نيتّ، جمتع         اس،! ببينيد عرصه

دانيد که اوّل، شرت صحّ، عبادات نيّ، اس،. اگر بدو  نيّ، نمتاز بختواني ، نمتاز نيست،؛     شود، می می

بدو  نيّ، عبادت کني ، عبادت نيس،! نيّ، شرت اصبی و رمز اصبی درس، بود  عبادت اس،؛ امّا این 

 های راه اس،. تا ميانه

ه آلارت، چه مقامات معنتوی  اوالار راه وجود نيّ، مانع اس،؛ یعنی هرچه بخواهی، چه دنيا بخواهی، چ

رستد کته بترای     جتایی متی  و کشف و کرامات بخواهی، چه حتّی قر  و وصال بخواهی، مانع اس،. یك

سالك قبيح اس، که در عبادت نيّ، کند؛ دیگر نيّ، درمورد او معنا نخواهتد داشت،. لتذا آن تایی کته      

التی الله؛ امّتا    بةة قتر  ل راه حتماً باید بگویدی اوّ لاوان ، اوّل راه اس،. نيمه الی الله نماز می بةگوید قر می

 الی الله ه  در عبادتش نقص باشد. گ،،: بةروزی به جایی لاواهد رسيد که همين نيّ، قر

 اییتّن تمنتير از ایتد از او غتف باشتکه حي  وصال و قر  چه باشد رضای دوس، طبب
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یعنی ک،ً سالك حضتور نتدارد؛ عبتد آن تا     ها در وادی الا،  راه پيدا کردید!  حالا دیدید به کدام افق

 الله یعنی این! یعنی کسی که از غيرلادا لاالی اس،؛ لذا فرمود:حضور ندارد؛ وجه

  تور تنتأمت  نه متقّتی ح دهتبن   تزن قّ میتی حتغ از پتيتن تتم

هرچته  یعنی من نيامدم به ميدا  که به لاودم لادم، کن ؛ نيامدم به ميدا  که چيتزی گيترم بيایتد؛    

است، کته بته     ی حقّ  نه مأمور تن ! این الا،  اميرالمتؤمنين  باشد؛ حتّی قر ! حتّی وصال! بنده

بينيتد و آ    ترین مظهر الا،  را متی  ی کرب، پرشکوه  به ارث رسيده و در صحنه الحسيناباعبدالله

کنتد؛ چتو     کند، محبّ، و عشق اس،؛ آ  اس، که الات،  ای تاد متی    چيزی که الا،  را ای اد می

بيند. حتّی وصال معشو  و اینکه لاودم به معشو  برس  ه  منت،تی   چيزی جز معشو  نمیعاشق هيچ

بيند. چيتزی بترای لاتودت     اس،؛ این ه  حاکی از دوگانگی اس،؛ حاکی از این اس، که هنوز منی می

لاواهتد. عاشتق نته چيتزی از معشتو        بخواهی عاشق نيستی؛ عاشق کته بترای لاتودش چيتزی نمتی     

لاتواهی،   لاواهد؛ که اگر معشو  را برای لاودت می لاواهد، نه حتّی لاود معشو  را برای لاودش می می

ی  لاواهتد همته   لاواهتد؛ عاشتق متی    درواقع عاشق لاودت هستی. عاشق لاودش را فدای معشتو  متی  

 را که شاعری سروده اس،، ببينيد: عبدالله هستيش را در راه معشو  قربا  کند. زبا  حال ابا

ُّا    اَراكُّي ُّ  الَُّل  كُّ     ي  ُّع  تُُّال ُّ   م ُّ    َُّت     وَُّايَ ُُُّّّا     واك  يُّهَ   رااُّف ُّ     قَُُُِّّّ  ل  خَ تُُّال ُّ  ركَ ُّ   َُّ

ُّا ر ُّ      ُُّح يُّال  يُّف ُّ  ن  َُّ عت  َُّّط  قَُُّّو ُّ  وَلَ  7ُّا    واك  س  ُّى ُّ  ؤادُُّا ل    نَُّّالفُ     اُّحُّ  م  لَُُُّّّا    ب بِّ

-محبّ، لاودت مرا قب  قب  کنی، ریز ریز کنی، هرچه ه  بر سرم بياوری، دل من به اگر در راه عشق و

 سوی غير تو محال اس، پر بکشد! گ،،:

 دتد از بنتد بنتبنتسترا بگتر متگ  وندتب  پيت، نگستاز تو ای دوس

                                            

 .28 ص( منظوم)لهوف  المحبّهمعراج ،يمحلاّت يحائر.  2
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و اصحا  بزرگوارشا  اس، که چنين لابوصی را ای اد کترد و حرکت،    الحسيناین عشق اباعبدالله

 البهّی پيدا کرد.ی وجه جنبه الحسيناباعبدالله

در عشق و الا،صی اس، که  حسينمام بنابراین پاسخ سؤال را پيدا کردی . رمز ماندگاری حرک، ا

هتا و   ، نته در عظمت، شتهام،   در این حرک، وجود دارد؛ نه در ابعاد جنایاتی اس، که در کرب، را داد

ی عاشوراست،،   ی کرب، بروز کرد. آنّه سبب پایداری و جتاودانگی حماسته   هایی که در صحنه ش اع،

شوید، تمام آ  کمالات مثل روح  رو میاین عشق اس،؛ و تمام کمالاتی که در تحبيل عاشورا با آ  روبه

ی آ   ی آ  بودند، ميوه بزرگوارشا  جبوه بي، و اصحا و اهل الحسينصبر و مقاومتی که اباعبدالله

ی مقدّسه لاطا  به جتدّ   در زیارت ناحيه ، امام زما الحسينعشق اس،. درمورد صبر اباعبدالله

ُّصَب ر كَُّمَلائ كَةُُّالسَّ ماوا  ُّ وُّ فرمایند: بزرگوارشا  می ُّم ن  بَت  ُّعَج  ی آسما  دربرابتر صتبر تتو ای     م،ئکه 8:قَد 

 شدند؛ این صبر و پایداری تو!زده حسين شگ،،

لَُّکند که فرمود:  به آنّه محبو  میآ  روح رضامندی نسب، آنّه محبو  ما   9؛ال بَ ي  ت ُُُّّّر ضَىُّالل ُّر ضاناُّاَه 

 کنتد  ای نداری ؛ به آنّه او می پسندد هما  مورد پسند ماس،؛ ما دربرابر محبو  از لاودما  سبيقه می

ی  ی عشق است،، رضتا هت  ميتوه     طورکه صبر ميوه عشق اس،. هما ی آ   ي . این ه  ميوههست راضی

بته احتدی    بينيد؛ اباعبتدالله  ی عاشورا می عشق اس،. این روح توکّل به لادای متعال که در صحنه

بيتش ه  فرمود: برویتد!  اتّکا ندارد. شب عاشورا حضرت به تمام اصحابش که فرمود بروید، حتّی به اهل

به پسرش فرمود: بروید! به احدی اتّکاء ندارد؛ اتّکائش صرفاً بته لاتدای متعتال    به برادرش گ،،: بروید! 

چيتز اتّکتاء   ی عشق است،. بته هتيچ    شود، این ه  ميوه اس،. این روح توکّبی که در عاشورا مشاهده می

ندارد؛ جز محبو . این روح تسبي  که دربرابر حضرت حقّ تستبي  مطبتق است،، هرچته محبتو  امتر       

کته پرچمتدار آیتين تستبي  و است،م       درنگ پذیرای آ  اس،، بر ابراهي  لابيل دکی کند، بی ان می

                                            

  .620 ص ،28 ج بحارالانوار، ،يمجلس و 502 ص ر،يمزارالکب ،يمشهدابن. 8

 .322 ص ،22 ج بحارالانوار، ،يمجلس و 122 ص ،1 ج الاخبار،شرح ون،يحابن و 62 ص، 1 ج الغمهّ،کشف ،ياربل. 2
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ی عشق اس،؛ از آ  الات،    ی اینها ميوه ی عشق اس،. همه کند. این تسبي  ه  ميوه اس،، امام، می

 گرفته تا این صبر، تا آ  رضا، تا آ  توکّل، تا این تسبي ، تا آ  ت،ویض، تمام این مقامات ببنتد عرفتانی  

-هتای عشتق اباعبتدالله    بينيد، اینهتا همته ميتوه    ی عاشورا میهای پرشکوه آ  را در واقعه که شما جبوه

 به ایشا  اس،. به لادای متعال و عشق اصحا  اباعبدالله الحسين

ام که رمز تکامل در آفرینش قربتا  شتد  در راه موجتود اشترف و      های قبل لادمتتا  عرض کرده سال

کنتد و بته گيتاه زنتده تبتدیل       . اشاره کردی  که لاا  لاودش را فدای گياه متی تر از لاویش اس، عالی

شود. هما  مواد گياه به پيکتر حيتوا     کند و غذای حيوا  می شود. گياه لاودش را فدای حيوا  می می

لاتورد؛   شود؛ انسا  مؤمنی متی  برند، غذایی می کنند و سر می شود. حيوا  زنده را قربانی می تبدیل می

شود. لاب این انسا  ه  برای اینکه به موجود اشرف تبدیل شود بایتد قربتانی    انسا  تبدیل میبه پيکر 

شود. در راه چه کسی؟ مؤمن باید در راه چه کسی قربانی شود؟ در راه ولیّ لادا! وقتی در راه ولیّ لاتدا  

در ميتدا    شود. لذا روز عاشورا ه،تادوسه امام حستين  شود، به لاود ولیّ لادا تبدیل می قربانی می

هستند دیگر لاودی ندارند؛ از لاودشا    فانی الحسين چو  در اباعبدالله اس،. اصحا  اباعبدالله

اند. در بحت  رجعت، هت      پر شدند؛ لذا هرکدامشا  یك امام حسينلاالی شدند و از حسين

ه هترک  نگتاه   شوند؛ یعنی بت  نما می نما و حسين ها عبی ی انسا  ام که در موقع رجع، همه اشاره کرده

بينی. این در دورا  رجعت، است،. همتين     را می بينی؛ حضرت امير را می کنی امام حسين می

 کند. حقيقتی که در عاشوراس،، در دورا  رجع، ظهور پيدا می

فانی کرد. لذا هریك از آنها درحدّ لاودشتا    را در اباعبدالله این عشق بود که اصحا  اباعبدالله

بتا یتاری    العبّتاس ای کته اباال،ضتل   ند. شاهدش ه  این اس، که در آ  لحظهشد یك اباعبدالله

ی فرات زدند و آنهتا را   به صف چند هزار ن،ری پاسدارا  شریعه الحسينبرادر بزرگوارشا  اباعبدالله

طور بایستيد این دو برادر تمام  رفتند، از عمرسعد پيغام آمد که اگر همين قبع و قمع کردند و پيش می

 کشند؛ بين این دو برادر فاصبه بيندازید. لشکر بين دو برادر فاصبه اندالا،. امام حستين  ا را میشم
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ی  بته شتریعه   را ه  یك طرف. لاب حضترت اباال،ضتل   را یك طرف کشيدند، حضرت اباال،ضل

ی فترات شتدند. مشتك را از     تر بودند؛ جنگيدند و جنگيدند؛ صف را شکافتند؛ وارد شریعهفرات نزدیك

صورت یك کاسه درآوردند؛ از آ  پر آ  پر کردند. بعد دس، را در آ  کردند و دو کف مبارکشا  را به

وقتتی   11؛ال حُسَ ي ن ُُُّّّفَ كََرَُّعَطَ  ُّکردند و آ  را جبوی صورتشا  آوردند. این ا عبارت مقتل این اس،: 

-اباعبتدالله  شتا  بزرگواری بترادر   هتای لاشتکيده   به ایتن آ  افتتاد، یتاد لتب     العبّاسنگاه اباال،ضل

 .ندو از شریعه بيرو  آمد ندو آ  را روی آ  ریخت ندافتاد الحسين

افتد؛  گيرد، عک  لاودش در آ  می ؟ انسا  وقتی آ  را جبوی صورتش میال حُسَ ي ن ُُُّّّذكََ رَُّعَطَ  ُّ چرا

د، عکت   افت در آ  می اس، که وقتی عک  اباال،ضل چنا  فانی در اباعبدالله امّا اباال،ضل

 ... های لاشکيده و تر  لاورده شود؛ با آ  لب دیده می اباعبدالله

اند. پ  کمال اصحا   اند؛ لذا هرکدامشا  یك حسينفانی در اباعبدالله شده اصحا  اباعبدالله

گونته   اس،. ایتن  اس،؛ در قربا  شد  در راه اباعبدالله در فانی شد  در اباعبدالله اباعبدالله

، ولیّ اعظ  لادا، کمتالش  الحسينشوند. امّا لاود اباعبدالله رسند؛ به ولیّ لادا تبدیل می به کمال می

شود، بته   در راه لادا قربا  می در چيس،؟ در قربا  شد  در راه لاود لاداس،. حالا وقتی اباعبدالله

در راه لاتدا قربتانی    حتالا اباعبتدالله   ؛شود؟ اصحا  تبدیل شتدند بته اباعبتدالله    چه تبدیل می

ی اظهار ندارد! فقتط اشتاره    شود گ،،! این ا دیگر زبا  اجازه شود؟ دیگر نمی شود، تبدیل به چه می می

 اید که فرمودند: هرک  امتام حستين   مکرّر دیده الحسينهای اباعبدالله کن ؛ در ثوا  زیارت می

، که لادا را در عرش زیارت کرده اس،. فرمودند: مثل کسی اس 11:ش  ه ُّ ُّعَر ُّالَلُّف زارَُُّّکَمَن ُّرا زیارت کند، 

بتری  بته    پناه می !س  ه ُّيُخال طُ هُُّاللُّب نَ ف ُّرا زیارت کند،  الحسيناگر کسی در عرفه یا با معرف،، اباعبدالله

                                            

 و 122 ص الفلاح،مفتاح ،يبهائخيش و 212 ص ،2 ج (،نيحسامامخي)تارنيالحسالامامعةموسو سندگان،ينوازيگروه .10

 .22 ص ،3 ج المودّه،عينابي ،يقندوز

 ص ارات،يالزّکامل ه،يقولوابن و 105، ص 28بحارالانوار، ج  ،يمجلس و 185، ص 10الوسائل، ج ستدرکم ،ينور محدّث. 11
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فرمودنتد. لتذا   لادا که این عبارت اص،ً قابل ترجمه نيس،! اینها عبتارات معصتومين است،؛ ائمّته    

ماند. حالا ببينيد که  شود، دیگر غيرلادایی نمی ولیّ اعظ  لادا وقتی در راه لادا قربا  می اباعبدالله

شود؟! کسی کته   شود؟ مگر لادا کهنه می ميرد؟ مگر لادا کشته می شود؟ مگر لادا می مگر لادا پير می

را از لاود لاالی شد، یکپارچه لادایی شد، او دیگر ميرا نيس،؛ جاودا  اس،. پ  رمز جتاودانگی عاشتو  

دانيد انسا  دیوانته کته نيست،،     در همين عنصر عشق اس،؛ و شاهد عشق، قربا  شد  اس،. چو  می

لاودش را قربا  دیگری کند! برای چه من بروم لاتودم را قربتانی یکتی دیگتر کتن ؟ پت  اگتر متؤمن         

را زور بردند مسبخ، سرش دهد؟[ حالا گوس،ند را بهکمالش در قربا  شد  اس،، ]چگونه به آ  تن می

زور ببعيد و جزو پيکر لاودش کرد. امّتا  زور لاورد. آ  لاا  را گياه بهبریدند. آ  گياه را گوس،ند آمد به

رود لاودش را فدای یکی دیگر کند؟ قربانی دیگری کند؟! این ا، جایی  انسا  الاتيار دارد؛ آدم عاقل می

ی هستی لاتودم را   که من همهتواند توجيه کند  آید؛ یعنی تنها چيزی که می اس، که عشق به کار می

چيزی نخواه ؛ فقط بخواه  قربا  او شوم؛ قربتا  او روم.  قربا  دیگری کن ، بی هيچ چشمداشتی! هيچ

تواند این حرکت،   چيز نمیتواند محرّ  این حرک، باشد، عشق اس،. غير عشق هيچ تنها چيزی که می

ی ظهور گذاش، و حقيقت،   شق را به منصهبزرگترین ت بّی ع الحسينرا توجيه کند؛ ولذا اباعبدالله

 عشق را در ماجرای کرب، ت،سير کرد.

ی لاودما  بزني  و گریه کنتي ؛ ]البتّته[ ایتن    محبّ، و عشق به این نيس، که ما بنشيني  به سر و کبّه

چته   الحستين داند که یك قطره اشك بر مصائب اباعبتدالله  بزرگ اس،؛ لايبی بزرگ اس،. لادا می

ایتن نيست، کته متا بنشتيني       الحستين اش این نيس،. محبّ، به اباعبتدالله  امّا همهعظمتی دارد؛ 

-اش این نيس،؛ چو  اگر ایتن بتود دشتمنا  اهتل     مدیحه بسرایي  و تعریف کني ؛ مداّحی کني ؛ همه

و  انتد. لاتود معاویته شتعرهایی در توصتيف عظمت، اميرالمتؤمنين        ه  این کتار را کترده   بي،

های تواشتيح در رادیتو معتارف     کنيد از عمروعا  یك شعر اس، که گروهنمیدارد. باور بي، اهل

 اند:لايبی قشنگ لاوانده
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ُّوابُّ       الصَُُّّّفُّر ُّ      عُُُّّد ُّ     مَُّّ َ     ح   مُُُّّآل ُّ ب ُّ
ُّ

ُّلُّز ُّ                  نُُُّّم ُّ                    ه   ا  ُّ   يب ُّيُّاَُّ                 ف ُُّّوُّ

ُّابُّ           ت  ك ُّ  ال ُّ

يُّلَُّ           عَُُّّه ُّ  ُّل       ال  ُُّّجُّ          جُّ  حُُّّم ُّ          هُّوَُّ

ُُّّاُّ  راي  بَُّال ُّ
12ُّرابُّ   تَُّ   س ُّ  يُُُّّلُّم ُّ  ه ُّدُِّّ  جُّ  ب ُُّّوُُّّم ُّ   ه ُّ   ب ُُّّ

است،. لايبتی   بي،اهلو  اميرالمؤمنينبه لايبی شعر قشنگی اس،. این شعر عمروعا  راجع

فرمودند: اگر غير عمروعا  هرک  دیگری این شعر را گ،ته بتود، متن    زیباس،. ظاهراً امام صاد 

بته یتك   دادم. امام معصوم راجع ی شعر او می عنوا  صبهکردم. بهش، را به بهش، را برای او تضمين می

سنّ، امام شافعی( کته یکتی از چهتار    ادری  شافعی )به اصط،ح اهلگویند. محمّدبن گونه می شعر این

دارد. حتّتی  بيت، بته اهتل  در مذاهب فقهی آنهاس،، اشعار ع يب و غریبی راجتع  سنّ،رهبر اهل

 اوالار عمرش گ،،: به اميرالمؤمنينراجع

 اللُُُُّّّهُُّ           ب ُّرَُُّّم ُّاَُُّّهُُّ          ب ُّرَُُّّي ُّ         ل ُّ              عَُّ  ير ُّد ُّيَُُّّسُّي ُّلَُُّّوُُّّي ُّع ُّاف ُّالشاُُّّما ُُّّوُّ

ر ّ من است،   ام ب،هم  عبی که هنوز نتوانستهميرم، درحالی دارم میادری  شافعی( من )محمّدبن

 یا الله ر ّ من اس،؟! 

کند کته انستا     ای ظهور می سرایی نيس،؛ محبّ، واقعی در آ  صحنهبنابراین محبّ، واقعی به مدیحه

 آمتادگی گذشتتن داریت ؟    بيت، به اهتل راستی ما چقدر راجعی هستيش بگذرد. به بخواهد از همه

آمتتادگی داریتت  از چيزهتتایی بگتتذری ؛ از آسایشتتما ، از ثروتمتتا ، از پستت، و مقاممتتا ، از وجاهتت، و 

ایت ؟ چقتدر    متا ، از عزیزانمتا ، چقتدر پتایش ایستتاده      آبرویما ، از جانما ، از فرزندانما ، از لاانواده

ركَُ واُُّّن ُّاَُُّّالنا اسُُّّحَس  بُّاَُّفرمتود:   ؟حاضری  لارج کنتي   تَ نُ ونُُّّلُّهُ م ُُّّوُُّّنا اآمَُُّّيَ قُولُ واُّن ُّاَُّيُ ت   ُّم  ن ُُّّينُّالَّ   ُُّّفَ تَ نَّ اُّلَقَ د ُُّّوُّ يُ ف 

شتود؟ اینهتا را    کنند به صرف اینکه گ،تند ایما  آوردی ، از اینهتا پذیرفتته متی    مردم گما  می :ُّقَ  ب ل ه م ُّ

                                            

 آنان و ی درباره و های خدا بر مردمند تآنان حجّ .آنان فرود آمد ی خانه شناخته شد و کتاب خدا در محمد آل باراه نیکی . 12

 .ی نیستو شکّ شان جای هیچ ریبجدّ
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دانيد ایما  چيزی جز عشق نيس،. ببه، اس،م این است، کته ظتاهراً     زني ؟ می آزمایي ؟ محك نمی نمی

فرمتود:   انسا  احکام دینی را ان ام دهد؛ امّا ایما  عشق اس،؛ عشق بته لاتدا؛ عشتق بته اوليتاء لاتدا.      

شود؟ محك زده  کنند به صرف اینکه ادّعا کردند ما مؤمن شدی ، از اینها پذیرفته می ها گما  می انسا 

ُّاللُُُّّفَ لَ يَ ع لَمَنَُّّزني ، ه  کسانی که قبل از اینها بودند را محك زدیت .   شوند؟ نه! ه  اینها را محك می نمی

تا معبوم شود چه کسی در ادّعای عشق و محبّ، صتاد  است، و چته     13:ُّينُّال كاذ ب ُُّّليََ ع لَمَنَُُّّّوُُّّصَدَقُواُّينُّالَّ  ُّ

 کسی کاذ .

م ُّي َُُّّل ُّكُّاینکه  واقعيّتش همين اس،. متا در زنتدگی در معترض فتدا کترد        14 لاءُُّر بَُّكُُُّّّر ض ُّاَُُّّل ُّكُُُّّّوُُّّعاشوراءُُُّّو 

م ُّيَ  ُّل ُّكُ لاودما  و آنّه به آ  تعبّق و دلبستگی داری  در راه محبو  هستتي . ایتن    ُُّّر ض ُّاَُُّّل ُّكُ ُُّّعاش وراءُّوُُّّو 

ای ؟ چه چيزما  را حاضری  بدهي ؟ شاهدش ه  این اس، کته   س،، حالا بس  الله! تا ک ا ایستادهلار بَُّكُّ

ای بته   شود، لطمته  پيدا می  آید، برای شغبما ، برای دارایيما  مشکبی به محض اینکه مشکبی پيش می

ریتزی  و   بينيد چگونه به ه  متی  و امثال اینها، میلاورد  لاورد، تهمتی در جامعه به ما می آبرویما  می

 گویي ! تا ک ا ایستاده بودی عزیز من؟! ها العياذ بالله به زمين و آسما  بد و بيراه می بعضی وق،

شاهد عشق و محبّ، و ولای،، آمادگی برای فداکاری اس،؛ ادّعای عشق و محبّت، زیتاد است،. دیدیتد     

الله گ،،: یتا رستول   هرکسی می اللهآمدند لادم، رسول افراد میدیگر چه لاو  قرآ  رسوا کرد؛ 

هتای   کترد؛ حتالا حترف    صحب، می نشس، درگوشی با پيغمبر من کار لاصوصی دارم با شما؛ می

ه  که یکپارچه شرم و حيتا و اد    گرفتند؛ پيامبر را می ربط و بدرد نخور... وق، پيامبر  بی

آوردنتد و تحمّتل    شدند؛ گرچه به روی لاودشا  نمتی  امّا اذیّ، میآوردند؛  بودند، به روی لاودشا  نمی

ن توا   ای نازل شد و قرآ  امر کرد که اگر کسی بخواهد با پيتامبر  دانيد که آیه کردند. لاب می می

                                            

 .3و  6ي عنکبوت، آيات  . سوره13

 .است صادق امام به منسوب عبارت اين. 12
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کند، درگوشی و لاصوصی صحب، کند، باید قبل از این صحب، درگوشی، مببغی را در راه لادا صتدقه  

کار داشته باشتد و درگوشتی حترف بزنتد!      یك ن،ر ه  نيامد با پيغمبر کنيد از فردا دهد. باور می

اس،. حضترت   اند، اميرالمؤمنينتنها فردی که به این آیه عمل کرد که سنّی و شيعه ه  نقل کرده

و با حضرت لاصوصی صتحب، کترد. ببينيتد     دس، پيغمبرصدقه داد و آمد نشس، بغل امير

لاصوصتی   نبود؛ پولی به فقير بدهند و بيایند بتا پيغمبتر  این محك اس،. صدقه داد  که چيزی 

 صحب، کنند؛ امّا حاضر نشدند! دلشا  نيامد از پولشا  بگذرند.  

ایت ؟ حاضتری  چته چيزمتا  را بتدهي ؟ لاودمتا  بته لاودمتا           ای ؟ تا پای چه ایستاده تا ک ا ایستاده

ب  ونُُّّاما  ُ ن ف قُواُّم ُُّّحَتاى ُُّّال ب رَُُّّّ نَالُواُّلَن ُّبرگردی . فرمود:  رستيد؛ بته حقيقت، لاتوبی و نيکتی       بته بِترّ نمتی    15:ُُّ ح 

رسيد؛ مگر اینکه از آنّه دوس، دارید ان،ا  کنيد. اگر جان، را دوس، داری، جان، را ان،تا  کتن!    نمی

آبرو و حيثيت، را دوس، داری، آ  را ]ان،ا  کن![ پس، و مقامت، را دوست، داری، پست، و مقتام را...     

، داری، پول و ثروت، را... فرزندت را دوست، داری، فرزنتدت... هرچته را دوست،     پول و ثروت، را دوس

بيت، لاواهی ]به لادا[ برسی، باید آ  را ان،ا  کنی. لا،صه اینکه ما در عشق به اهل داری، اگر می

گتذری  کته    یك نيس،. آن ا که از چيزهایی متی سخنرانی کني ، شعر بگویي ، مداّحی کني ، اینها هيچ

طور باشد به آنهتا مبحتق    اس، و کسی که اینبي،داری ، آ  شاهد عشق واقعی به اهل دلبستگی

نا ا اش ه  سبما  فارسی است،. مگتر ستبما     نمونه شود. می بي،شود و جزو اهل می  16ت ُّي  ب ُّال ُُّّلَُّاَه  ُّم 

نا انشد؟ او از لاودش فانی شد؛ از لاودش گذش، و شد  طور باشتد،   هرک  دیگری ه  این !ت ُّي  ب ُّال ُُّّلَُّاَه  ُّم 

ناا  شود. گ،،: می ت ُّي ُّب ُّال ُُّّلَُّاَه ُُّّم 

 اتال  دوام متی ع ریدهت، بر جت، استثب  هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق

                                            

 .26 ي آيه عمران، آل ي سوره. 15

 صفّار، و 106 ص ،1 ج الغارات، ،يثقف و 225 ص ،6 ج ،يهلال سيقبنميسل کتابو  201، ص 1ج  ،يکاف ،ينيکل. 12

 .12 ص ،1 ج بصائرالدّرجات،
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الله شود؛ دیگتر ميترا نخواهتد بتود؛ چتو  وجته       شود؛ هميشگی می طور باشد، جاودانه می کسی که این

شتود. لتذا رمتز پایتداری و      بتاقی و مانتدنی متی   ؛ُّربَِّ كُُّّوَج  هُُُُّّّيَ ب ق ى ُّ شتود  متی الله ه  که شد، شود؛ وجه می

همتين عشتق و الا،صتی است، کته در حرکت،       الحستين ماندگاری نهضت، عاشتورای اباعبتدالله   

اس،؛ منتها این روح در پيکره اس،؛ پيکر ه   وجود داش،. این روح حرک، اباعبدالله اباعبدالله

طورکتته لاتتود روح م تترّد نيستت،. ایتتن روح پيکتتر دارد. همتتا   الحستتيندارد. نهضتت، اباعبتتدالله

ه  روح دارد و پيکر. پيکر این نهض، هما   ، ه  روح دارد ه  پيکر، نهض، اباعبداللهاباعبدالله

ُّآمُ رَُّارُ ُّحرک، عبيه ظب  و فساد حاک  اس،. قيتام در راه امتر بته معتروف و نهتی از منکتر است،.         ي دُُّاَن 

ُّوَُّانَ هى ُّ ُّال مُن كَر ُّوَُّاَس ُُّّب ال مَع رُوف  اش اس،. آ  روح باید در ایتن پيکتره    این پيکره 17ُّ؛ یُّوَُّابَ  يرَة ُّجَدُِّّيرَُّب س ُّعَن 

نَُّاَُّاَُّبيایتتد.  نُُّف   ُّل يَ ر غَ  بُّ ؟عَن   هُُُّّي ُّال باِّ   لَُّلَيُ تَن  اهُّنَُّّاَُُّّوُُّّحَ  قَُّّليُ ع مَ  لُُّب   ه ُّال ُُّّنَُّّلُّ َ   رَو  م  ُّرَىاَُّلُُّّنِّيا ُّفَ   قا  اًُّمُح ُُّّالل ُّاء ُّل ق  يُّال مُ  ؤ 

ُّ َ آ  روح باید در این پيکره بياید؛ حرکت، ضتدّ ظبت ،     18؛بَ رَم اًُُّّلاُّا ُُّّالظا ال م ينُُّّمَ  َُُّّةَُّوُّال حَي ُُّّلَُُّّوُُّّسَعَادَةًُُّّلاُّا ُّال مَو 

های حکومت، است،می، ضتدّ بتده      بازی در پس،لاواری، ضدّ فاميل ضدّ ست ، ضدّ دیکتاتوری، ضدّ ران،

المال، ضدّ لاورد  مال  ی سياس، با حقو  مبّ،، ضدّ غارت اموال بي، کارانه در عرصه کاسبهای  بستا 

های حکومتی، حرک، بر ضدّ اینهاس،. اگتر آ  روح در ایتن    محروما  با دس، پيدا کرد  پس، و مقام

 پيکر نباشد، این حرک، ن،سانی اس، و ارزشی ندارد.

نباشد، آ  روح ه  هيچ لااصيّتی ندارد. آ  روح باید در ای  آ  روح عشق و الا،  اگر در چنين پيکره

ی عاشورا، ظهور عرفتا    کند و حماسه ی عاشورا ت بّی می این پيکره بياید؛ لذا عرفا  عاشورا در حماسه

 عاشوراس،. دو چيزِ جدای از ه  نيستند.

                                            

 العلوم،عوالم ،ياصفهانيبحران و 362 ص ،22 ج بحارالانوار، ،يمجلسو  188، ص 1مقتل، ج  ،يو خوارزم 152مقتل، ص  مقرم، .12

 .302 ص ،1 ج ،2نيالحسموسوعةالامام باقرالعلوم،يپژوهشکده و 122 ص ،12 ج
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-باعبتدالله تترین مستير، مستير ا    ی قبل اشاره کردم کته اگتر در مستير ستبو  التی الله نزدیتك      جبسه

ی یتك حرکت، حماستی و انق،بتی      اس،؛ یعنی عشق و عرفا  وقتتی روحتش در پيکتره    الحسين

شتود، آ  هت  در دالاتل     های الهی، درجه، مبارزه بتا ظبت  و ستت  دميتده متی      درجه، احيای ارزش

بته جنتگ    است،. امتام حستين   الحستين ی حکوم، است،می، ایتن مستير اباعبتدالله     م موعه

پرستا  نرف،؛ بته جنتگ حکومت، است،می رفت،! بته جنتگ          نرف،؛ به جنگ ب،مسيحيا  و یهودیا

ی اس،می و حکوم، است،می مبتارزه کترد. آ     معاویه رف،! با فساد دالال جامعهاميرالمؤمنين یزیدبن

ترین مسير سبو  الی الله اس،؛ یعنی انسا  را  روح وقتی در این پيکره بياید، آ  موقع اس، که نزدیك

ام و رساند. لذا این نکته که بارها و بارها لادم، عزیزا  یادآور شده دیگری زودتر به مقصد میاز هر راه 

معنتای  ام، که مواظب باشي  عرفا  بهبرای عزیزا  نوشته سرّ حقّو در  ی دیدارتوشهرهام، در نيز نوشته

و کنتاره کشتيد  و    معنای انزواطببتی های اجتماعی نيس،. عرفا  به ی مسؤوليّ، غایب شد  از صحنه

ی عاشورا قشنگ لاتودش   های اجتماعی نيس،. این نکته در حماسه عمبی در صحنه مسؤوليّتی و بی بی

 ترین حرک، اس،. ترین و حماسی ترین حرک،، انق،بی را نشا  داد. عارفانه

یتك مکتتب    ای  عاشورا بياموزی . بارها گ،ته الحسينبه اميد آنکه این درس را از عاشورای اباعبدالله

 الحستين اس،؛ باید در آ  تربي، یاف،؛ رشد کرد و بزرگ شد. امسال ما تا این ا در محرّم اباعبدالله

راستی چقدر عوض شدی ؟ چقدر انسا  نویی شتدی ؟ یعنتی   ی اوّل را طی کردی ؛ به پيش آمدی ؛ دهه

؟ عاشورا برای این نيس، که ما الح ّه با انسا ِ روز یازده  محرّم چقدر فر  کرد این انسا ِ روز آلار ذی

نيتروی   فقط بنشيني  و گریه کني . گریه موتور محرّ  اس،؛ ایتن عشتق و محبّت، بته اباعبتدالله     

در این ده روز حرکت، کتردی ؟ چقتدر     اس،. چقدر دنبال اباعبدالله حرک، در مسير اباعبدالله

را پيدا الحسينعطر و بوی اباعبدالله وجودما ، روحيّاتما ، افکار و اندیشه و لابقيّاتما  و رفتارما 

کرد؟ باید واقعاً فکر کرد؛ والاّ هی عاشورا شود، هی گریه کني  و به سر و صتورت لاودمتا  بتزني ، بتاز     

فردای عاشورا هما  انسا  قببی باشي ، عاشورا برای این نيس،! عاشورا برای رشد اس،؛ برای تعتالی و  

ای ؟ هنوز که از اوّل محرّم زما   راستی چقدر فر  کردهبيني  بهتکامل اس،. لاودما  را محك بزني ؛ ب
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زیادی نگذشته اس،. روز آلار ماه ذیح ّه را یادتا  بياید؛ روز یازده  محرّم ه  یادتتا  بيایتد؛ بتا هت      

 مقایسه کنيد؛ ببينيد چقدر انسا  نویی شدید؟ چقدر انسا  جدیدی شدید؟ چند قدم به اباعبدالله

اهدش ه  رفتارها و عمبکردهاس،. ببينيد تا قبل از محرّم به چه چيزهایی دلبستگی نزدیك شدید؟ ش

 داشتيد که الآ  حاضرید راح، در راه لادا بدهيد؟

این روحيّه را پيدا کنتي ؛ یعنتی وقتتی کستی کنتار متا        الحسيناميدواری  به برک، لاود اباعبدالله

ی ظاهریمتا ، از رفتارهتا و    ز ادّعاهایما ، نه از قيافته کند، نه ا نشيند و رفتار و زندگی ما را نگاه می می

اس،. آ  چيزی کته معيتار است، و پذیرفتته     الحسينی اباعبدالله عمبکردما  ب،همد که این شيعه

کنند. حتال   کنند؛ عمل را قبول می شود عمبکرد اس،؛ ادّعا نيس،. ادّعا را در دستگاه لادا قبول نمی می

هستتي .   الحستين ی اباعبتدالله  دهد که ما شتيعه  عاً عمبکردما  نشا  میبس  الله! ببيني  چقدر واق

در جتا    الحستين اميدواری  لادای متعال عنای، کند آ  روح عشق و الا،  را به برک، اباعبدالله

ما بدمد و این بيداری، این شهام، و ش اع،، این دليری و هوشياری و ایتن مقاومت، و نيرومنتدی را    

 شاءالله. ی ما عنای، فرماید؛ ا  های الهی در جامعه به همه ای مسؤوليّ،ی ای، ه  در عرصه

 

همَُّ 
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